
 

   2فارسي                     

  آمده است؟  نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  -1

  »/ منكر: خطا / وجد: سرور / سترگ: عظيم / گران: قيمتي فرمانآينده / اذن: : تازي: عرب / آدينه«

  ) چهار4  ) دو 3  ) يك 2  ) سه 1

  درست است؟ ها همه واژهدر كدام گزينه معناي  - 2

   مدار: جاي دور زدن) توازن: تعادل / موعد: تعداد / 2   ها خوي: خصال/  : تاج و كلاه پادشاهان/ افسر روشنايي: تابناك) 1

  درايت: آگاهي/  افراط: از حد درگذشتن/  بيگانه: اجنبي) 4  شايق: مشتاق / سيمينه: سيمين / خرگه: خرمن) 3

  است؟  نادرستدر كدام گزينه » نبر ـ غيرتطه ـ چنهيب ـ محو«هاي  معني واژه - 3

1ـ غيور  گردنهـ  فضاـ  عظمت) 2    ت) فرياد ـ پهنه ـ طوق ـ حمي    

  بـ چنبره ـ تعص صحن) هيبت ـ 4  دن بند ـ رشك بر ردنگاه ـ گ ـ ميدان هراس) 3

  املايي وجود دارد؟ غلطدر كدام بيت  - 4

  ارخنجر گز هم از لشگر آن كس كه بد نامدار / سرافراز شيران) 1

   عاقبت دانه خال تو فكندش در دام فير / سمرغ روحم كه همي زد سر سدره ) 2

  شبي كه ماه مراد از افق طلوع كند / بود كه پرتو نوري به بام ما افتد) 3

  شانيدجا ك جاست كار آن شانيد / كليد آنجا ك ها را حصار آن غرض) 4

  املايي وجود دارد؟  غلطدر عبارت زير چند  - 5

دشمن شده  آز واينك بسترِ فوران خشم  ،كرد ده ميي شكفتن صبحي چنين را باور نداشت. شهري كه داشت خود را به استقبال از بهار آماكس«
  »نهاد. ها مي خوان در دفاع و پيش مرگي فرزندان و برادرانش، شوري در جانجوادبود. با اين همه پيشگامي 

  ) چهار4   يك) 3  ) دو 2   هس) 1

  است؟  نادرستمقابل كدام بيت  هاي آرايه - 6

  (مجاز) كش شد و مفتي پياله نوش  بخش جرم پوش / حافظ قرابهخطا) در عهد پادشاه 1

  ات از سر گذشته است / آماده باش گريه تلخ گلاب را (حسن تعليل)  ) اي گل كه موج خنده2

  ي (استعاره) ) نفسي بيا و بنشين، سخني بگو و بشنو / كه به تشنگي بمردم بر آب زندگان3

  گرچه گلستان خوش است ورچه چمن دلكش است / آن همه ديدم ولي آن گل رخسار كو (ايهام)  )4

  د؟ نشو ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» تضاد ـ ايهام ـ تناقض ـ تشخيص ـ حسن تعليل«هاي  آرايه - 7

  وي دانه بنشينداش حاصل / چنين در دام غم تا كي به ب دلي كز خرمن شادي نشد يك دانهالف) 

  گرفت اشك ديده من رهگذار من فتد / ب رو به كوي دوست گذارم نميب) زان 

  خواني گفت مرغ نغمه سحر در شاخسار بوستاني / چه خوش ميج) 

  بعد منازل حجاب نيست / دوري گمان مبر كه بود مانع وصال  د) در راه عشق

  رغي كه در اين دام نبود ه دوست / واي برحالت مهـ) حلقه دام نجات است خم طرّ

  ) د ـ ج ـ الف ـ ب ـ هـ 4  ) د ـ الف ـ هـ ـ ج ـ ب 3  ) ج ـ د ـ الف ـ هـ ـ ب 2  ) ب ـ الف ـ هـ ـ ج ـ د 1

  ها تماماً در بيت زير وجود دارد؟ كدام آرايه - 8

  »اش طوفان نوح / هر گلستاني كه سيراب از سحاب من شود جلوه شبنم كند در ديده«

  آرايي ـ جناس ـ تلميح  ) كنايه ـ واج2  آرايي ـ كنايه ـ جناس  ) تضمين ـ واج1

  آرايي ـ جناس ـ تلميح  ) ايهام ـ واج4    ـ جناس ـ كنايه  ترادفميح ـ ل) ت3

  هاي پيشين و پسين، بيشتري وجود دارد؟  در كدام بيت وابسته - 9

  محل  ت حيران آن مبارز زين عمل / وز نمودن عفو و رحم بي) گش2  بر / كان چهره مشعشع تابانم آرزوست ا دمي ز ) اي آفتاب حسن برون آ1

  آيد  مي هاي به خون پر كشيد انتهاي بيداري / پرنده بي  هسوي قلّ ) به4  ل اندر اين باب ه روي به جامه خواب / كن نيك تأم) هرشب ك3

  ترتيب چند تركيب اضافي و وصفي وجود دارد؟  در عبارت زير به -10

  »ي است.آگاه در قلمرو مطالعات تخصص ر و دليبخ زمان ما عصر دانشوران«

  ) دو ـ دو 4  ) دو ـ سه 3  ) سه ـ سه 2  ) سه ـ دو 1

  ؟ نيستگروه اسمي   مشخص شده هسته  در كدام گزينه كلمه - 11

  د. كر مي يادمند بود و از اين  ) باقي روز انديشه2  به شمشير بياورده باشد.  ها بتخانهز ا ) زري كه سلطان محمود به غزو1

  گيرد. گرايي نشئت مي است كه از واقع گرايشيهنر  )4    رفتم.  مي ديدارشگاه به  به ) گاه3

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  هاي مشخص شده در ابيات زير به نوع صفت -12

  م كسي شود؟ مگر از موت غافلي / خرّ گذشتنيروزه حيات  پنجهرگز به  )الف

   رميدهن شد / ياران چه چاره سازم با اين دل ) آن آهوي سيه چشم از دام ما بروب

  ز تو كام و زبانم / تويي هم آشكارا هم نهانم  گويا) زهي پ

  شمار است هاي بي ش رنگدر بهار است / از آن خندان) گل از شوق تو ت

  ) لياقت ـ مفعولي ـ فاعلي ـ نسبي 2    ) لياقت ـ فاعلي ـ مفعولي ـ فاعلي 1

  ) لياقت ـ نسبي ـ فاعلي ـ فاعلي 4    ي ـ فاعلي ) لياقت ـ مفعولي ـ فاعل3



  ؟نداردوجود در كدام گزينه شاخص  -13

   كرده است. شش جلد تدويناستاد معين، فرهنگ فارسي را در ) 2  تبريز كرده بود.   محمدخان او را راهي دارالسلطنه ا) آغ1

  رش خانِ شهر در اين مكان گرد آمده بودند.) سربازان پيش از حكم و سفا4  ) او كسي جز ميرزا عيسي قائم مقام نبود. 3

  ؟نداردارتباط معنايي » عاشق است م مردن، غمزخ خم، اين مرهم عاشق است / كه بيبزن ز«كدام گزينه با بيت  -14

  سوزي / تو شيريني، كه شور هستي از توست  ) تو زهري، زهر گرم سينه1

  بميرم  ،يدمنده دارم شب را / چون نفس صبحدم دتو چو شمعم كه ز ) بي2

  شيرينت نخوانم غير از زهر  گيري / به) و گر هر لحظه رنگي تازه 3

  بازي امن و آسايش بلاست / ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي  ) در طريق عشق4

  هوم مشترك ساير ابيات دورتر است؟مفهوم كدام گزينه از مف - 15

    كردند چاك هستي خود   از لوح دل شستند پاك / جامه ير) نقش غ1

   دردمندان تو كاندر طلب درمانند / آخر كار ز درمان طلبي درمانند) 2

  منصب دنيا به هيچ نشمارند  ان گرامي فداي اهل نظر / كه مال) هزار ج3

   ق دارند / اي خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمدتان كه تعلّزير بارند درخ) 4

   در كدام گزينه آمده است؟» زوال جهان«مفهوم  -16

  ميان نيست  وين درنيست / كه رفت آن از ميان  دي كس را نشان و ز فرداز ) 1

  ) گرچه ز جهان جوي نداريم / هم سر به جهان فرو نياريم 2

  بينم  وجود شريفت، جهان نمي ) ندانمت كه چه گويم، تو هر دو چشم مني / كه بي3

  ف به افسانه گذشت ) در شبستان جهان عمر گرانمايه ما / هرچه در خواب نشد صر4

  شود؟  در كدام گزينه ديده مي» ز آفتاب حقيقت چه در تواني يافت تو را كه چشم ز نور ستاره خيره شود /«مفهوم بيت  -17

  گريزان هستند.  هاي باز و نورگير اند، از پنجره دريچه عادت كرده هاي تاريك و بي ) مردمي كه به خانه1

  شود.  تر مي ) اگر مقاومت روح بشكند، زندگي سخت2

  ) اگر جنگ، چيزهاي ارزشمند را از ما گرفت، در مقابل درهايي را به روي ما گشود.3

  ها باشد، غالباً پيروز ميدان است.  ها و زبوني ويي و جواني هر چند آلوده به پستين )4

  شود؟  يديده م» رد، نااميدي، دليري، سرعت عملبغم، سختي ن«ترتيب مفاهيم  يك از ابيات به در كدام - 18

  گشت پولاد / ميان شام رستاخيز ميالف) در آن باران تير و برق 

  دم جهان در خون نشيند   ب) اگر يك لحظه امشب دير جنبد / سپيده

  تر شد  افتاد / ز آتش هم كمي سوزنده دشمنپ) چو آتش در سپاه 

  گاه كيست ادتآيد به استقبال چشم اين آه كيست / اين گل خون گردد اين صحرا شه گريه ميت) 

  در آن درياي خون، در قرص خورشيد / غروب آفتاب خويشتن ديدث) 

  الف ـ ث ـ پ ـ ب  ) ت ـ4  ـ پ ـ ب  تـ  ث) الف ـ 3  ) الف ـ ت ـ ث ـ پ ـ ب 2  ـ پ ـ ث ـ ب ) ت ـ الف 1

  ط معنايي دارد؟با كدام بيت ارتبا» اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز / كان سوخته را جان شد و آواز نيامد«بيت  -19

   ش مركباست و جنببسي هواي كعبه مقصود / كوشش راكب خوش ) هست 1

  كام دمادم بگير و جام لبالب باقي /   ) تا كرم ساقي است و باده2

  ب انان / زان كه خموشند بندگان مقرّب مزن به حضرت ج) لاف تقر3ّ

  موكب  ا / گردش گردون نبود و تابشج ) عشق به جايي مرا رساند كه آن4

  ؟نيست» رباعي«كدام گزينه بيتي از يك  - 20

  رويي رسته است  / كان سبزه ز خاك لاله ننهيسر سبزه تا به خواري  پا بر )1

2ت مرگ را به بازي نگرفت ) زين پيش دلاورا، كس چون تو شگفت / حيثي  

  خوانان نامه خوانند / تو را از نامه خواندن ننگت آيو  ) چو فردا نامه3

   ر نيكم و گر بد تو برو خود را باش / هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشتمن اگ) 4


